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چکیده
مالیات برای دولت یکی از ابزارهای اصلی برای تضمین رشد اقتصادی پایدار، بهبود کیفیت زندگی و رفاه جمعیت آن است. یکی از امکانات بهبود درآمدهای مالیاتی، فرهنگ مشارکت مالیاتی (تمکین) است که در آن شهروندان پرداخت مالیات را بخشی اساسی از ارتباط خود با دولت می دانند. ماليات و ماليات ستاني از جمله موضوعات مهم در حوزه سياستگذاري عمومی دولت ها هستند و به عنوان ابزاري كارآمد در جهت اجراي سياست هاي اقتصادي و هدايت اقتصاد كشورها در مسير پيشرفت و توسعه قلمداد مي شوند. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه سیاستگذاری عمومی و گسترش فرهنگ مشارکت مالیاتی مردم از دیدگاه کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان می باشد. روش تحقیق در مطالعه حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-همبستگی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر، کلیه کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان (360 نفر) و نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 186 نفر در نظر گرفته شده است. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار ایموس استفاده شد. نتایج نشان داد که از دیدگاه کارکنان این اداره کل رابطه معناداری بین سیاستگذاری عمومی و مولفه های آن با گسترش فرهنگ مشارکت مالیاتی مردم برقرار می باشد.

واژگان کلیدی: سیاستگذاری عمومی، فرهنگ مشارکت مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان.


1. مقدمه
خط مشی های عمومی جایگاه مهمی در نظریه و عمل دارند. دولت ها با اتکای به خط مشی های عمومی اهداف کلانشان را دنبال می کنند (گلوردی و همکاران، 1397). فرآیند سياستگذاری عمومی فرآیندی است كه طی آن بعضی مسائل مورد توجه حکومت قرار می گيرد، راه حل هایی برای آن تدوین و از بين راه حل ها، یک سياست تصویب و اجرا می شود؛ نهایتاً نتایج اجرا مورد ارزیابی قرار گرفته و اصلاحات لازم بر سياست های موجود صورت می پذیرد. این فرآیند ذاتاً یک فرآیند سياسی و پيچيده است كه شامل تقابل ها و تلاش های افراد و گروه های مختلف، از درون حکومت یا بيرون آن (بخش خصوصی) می شود. این افراد و گروه های مختلف منافع، ارزش ها و خواسته های متفاوتی دارند كه هر یک برای رسيدن به آن تلاش می كنند. معمولاً گروه هایی كه منابع و قدرت بيشتری در اختيار دارند در وارد كردن مسئله مورد نظرشان به دستوركار موفق عمل می كنند و بيش از دیگران از منافع حکومتی بهره مند می گردند (میرزمانی و همکاران، 1396).
ماليات و ماليات ستاني از جمله موضوعات مهم در حوزة سياست گذاري اقتصادي دولت ها هستند و به عنوان ابزاري كارآمد در جهت اجراي سياست هاي اقتصادي و هدايت اقتصاد كشورها در مسير پيشرفت و توسعه قلمداد مي شوند. از اين روي اقتصاددانان وجود يك نظام مالياتي كارآمد را براي تداوم و رونق عملكردها و اقدامات دولت ها بسيار ضروري برمي شمارند. طراحي و اجراي سياست هاي مالياتي هستة اصلي اقتصاد سياسي را تشكيل مي دهند و سياست گذاران همواره در تلاش هستند تا با طراحي نظام مالياتي كارآمد و اصلاح آن، حداكثر مشاركت جامعه را به دست بياورند (پروفتا و اسکابروستی[footnoteRef:4]، 2010). [4: - Profeta & Scabrosetti] 

امروزه در نظام اقتصادی کشورها، از درآمدهای مالیاتی بعنوان یکی از باثبات ترین و مطمئن ترین منابع درآمدی یاد شده است و می توان از ابزار مالیات و سیستم مالیات ستانی در جهت اجرای سیاست های اقتصادی و هدایت اقتصاد کشورها در مسیر پیشرفت و توسعه بهره برداری نمود. از این روی، سیاست گذاران این حوزه همواره در تلاش هستند تا با طراحی نظام مالیاتی کارآمد و اصلاح آن، حداکثر مشارکت جامعه را به دست بیاورند (حسنی مقدم و همکاران، 1401).
دولت مسئول جستجوی خیر عمومی جامعه است، اما برای آنها به شهروندان نیاز دارد که با پرداخت مالیات ها مشارکت کنند تا بتوانند آنها را به نفع جامعه سرمایه گذاری مجدد کنند و به یک وظیفه اخلاقی تبدیل شوند. از نظر ویزکاینو[footnoteRef:5] (2001)، این تعهدات دولت و شهروندان، تصوری بی چون و چرا از انسان به عنوان موجودی اجتماعی و نه به عنوان یک سوژه ی صرف منفرد جدا از جامعه را فرض می کند. مالیات، هزینه همکاری است که هر شهروند باید برای مزایایی که از دولت دریافت می کند و برای مسئولیت مشترکی که باید در رابطه با منافع عمومی انجام دهد، بپردازد. با این حال، برای تحقق هدف اصلی دولت در رابطه با مالیات، شرایط خاصی ضروری است (پیرلا اسپینا[footnoteRef:6]، 2022): [5: - Vizcaíno]  [6: - Pirela Espina] 

· نظام مالیاتی منصفانه است.
· دارای زیرساخت های مادی کافی به منظور جمع آوری به کلیه کسانی که باید پرداخت کنند و حتی الامکان از فرار اجتناب شود.
· استفاده‌هایی که توسط دولت انجام می‌شود به‌طور مؤثر برای منافع عمومی است.
مشارکت عمومی یکی از مهمترین بخش های اجرایی فرایندهای سیاست گذاری است و ازآنجاکه مقامات و کارگزاران دولتی در خصوص طراحی فرایندهای مشارکت عمومی فاقد ایده و شناخت کافی هستند، نمی توانند شرایط مشارکت شهروندان فعال را تسهیل و از نظرات آنان استفاده نمایند (لی[footnoteRef:7] و همکاران، 2017). شکی نیست که توسعه پایدار نمی تواند بدون مشارکت طرف های ذینفع به دست آید. شهروندان عنصر اصلی و مهمی هستند که واقعیت و هم مشکل را می دانند، مشکلاتی که آنها را بیش از هر فرد دیگر احاطه کرده است. بااین حال، شکافی بین سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان با عامه مردم وجود دارد که منجر به کاهش بهره وری به علت عدم سیستم تشویق و تحریک در مشارکت و در نتیجه حضور در تصمیم گیری شده است. از سوی دیگر، به روش های سنتی مشارکت این انتقادات وارد است که توانایی ارتباط با شهروندان و تشویق تبادل ایده ها در آن محدود است (فارس[footnoteRef:8] و همکاران، 2018).  [7: - Lee]  [8: - Fares] 

درآمدهای مالیاتی در کشورهای در حال توسعه در حال تبدیل شدن به یکی از بخش های مهم در سیاست مالیاتی است که از طریق آن دولت قصد دارد وجوه بیشتری را در بودجه جمع آوری کند. در شرایطی که اقتصادهای سراسر جهان کساد هستند، منابع خود برای دستیابی به توسعه پایدار، کاهش بیکاری، نابرابری های فقر، ارائه کالاها و خدمات عمومی با کیفیت و سرمایه گذاری در زیرساخت های سرمایه برای تسریع رشد ضروری است. اجتناب از مالیات و فرار مالیاتی رایج ترین مشکل هر اداره مالیاتی است. اعتقاد بر این است که دولت می تواند با اطمینان از سیاست های مالیاتی کارآمد و فرهنگ مالیاتی سالم مدرن بر این موضوع غلبه کند. در این صورت سیاست های مالیاتی و فرهنگ مالیاتی باید با یکدیگر منطبق باشند. مورد اخیر بر رفتار مالیات دهندگان و قوانین مالیاتی در کشور تأکید دارد. بنابراین، هم رفتار مودیان و هم مأموران مالیاتی مفهوم فرهنگ مالیاتی را شکل می دهد. در كشورهای نفتی، به دليل اتكا طولاني مدت به درآمدهاي حاصل فروش منابع طبيعي، اهميت درآمدهاي پايدار به صورت مضاعف مطرح مي باشد. اين نوع كشورها بايد در كنار برنامه ريزي براي افزايش توان توليد جامعه، به اتكا بيشتر درآمدها بر ماليات به عنوان درآمدي پايدار سياست گذاري نمايند. ايران نيز از جمله كشورهايي است كه به دليل وابستگي عمده به فروش نفت، داراي اقتصاد تك محصولي است و لذا توجه به ايجاد يك نظام مالياتي كارآمد براي اقتصاد آن داراي اهميت روزافزوني مي باشد. در شرایط تحریمی که سال های اخیر کشور با آن مواجه گردیده، مدیران و سیاست گذاران بایستی همواره بدنبال تحقق یک نظام مالیاتی مطلوب به منظور ایجاد یک منبع درآمدی پایدار از مالیات و کم کردن شکاف بین درآمد مالیاتی موردانتظار و میزان مالیات تحقق یافته باشند و به آن توجه ویژه ای داشته باشند. با توجه به مباحث مطرح شده، هدف از این مطالعه، بررسی رابطه سیاستگذاری عمومی و گسترش فرهنگ مشارکت مالیاتی مردم از دیدگاه کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان می باشد.

2. پیشینه تحقیق
کاسا[footnoteRef:9] و همکاران (2021)، در مطالعه ای با موضوع بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی مالیات دهندگان به این نتیجه رسیدند که انصاف مالیاتی، دانش مالیاتی و تعهد اخلاقی به طور قابل توجهی بر مودیان مالیاتی برای شرکت در فرار مالیاتی تأثیر می گذارد و میزان مشارکت آنان در پرداخت مالیات را کاهش می دهند. دراگالاس[footnoteRef:10] و همکاران (2018)، در مطالعه ای بیان کردند که شهروندان یونان به دلیل منفعت شخصی خود از مالیات اجتناب نمی کنند، ولی به سبب آنکه معتقدند دولت و سیستم سیاسی و مالی فعلی ناکارآمد یا فاسد است و قادر به تخصیص مناسب پول عمومی نیست از پرداخت مالیات اجتناب می نمایند. در نتیجه، دولت باید اعتماد شهروندان خود را به منظور افزایش اخلاق مالیاتی و مقابله با فرار از پرداخت مالیات، با تخصیص منابع و ترویج شفافیت جلب نماید. ژیا[footnoteRef:11] و همکاران (2017) در پژوهش خود این پی شفرض را بررسی نمودند که اعتماد اجتماعی می تواند اجتناب از پرداخت مالیات در شرکت را کاهش دهد. طبق یافته های این پژوهش، در یک محیط با اعتماد اجتماعی بالا باعث می شود که تعارض بین مدیران و سهامداران کاهش یافته و در نتیجه اجتناب از پرداخت مالیات کاهش پیدا می کند.  [9: - Kassa]  [10: - Droglas]  [11: - Xia] 

حسینی نوریان و همکاران (1401)، در مطالعه ای اقدام به تحلیل اثرات اعتماد اجتماعی بر فرهنگ مالیاتی مودیان شهرهای نوشهر و چالوس نموده و یافته‌ها نشان می‌دهد که توجه بیشتر به اعتماد چه به صورت اعتماد اجتماعی و چه اعتماد نهادی یا انتزاعی می تواند در افزایش کنش های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی نقش داشته باشد. برای تقویت و ارتقای فرهنگ مالیاتی، افزایش اعتماد اجتماعی ضروری است. افراد وقتی روابط اجتماعی مناسب و یا دارای اعتماد به یکدیگر باشند، کنش‌های مالیاتی را به دلیل اعتماد به دولت و یا مسئولین نظام مالیاتی انجام می دهند. قرنجیک و همکارن (1400)، در مطالعه ای به بررسی عوامل موثر بر افزایش مشارکت در پرداخت مالیات پرداختند. نتیجه به یک مدل منجر شد که بر اساس آن عوامل موثر در افزایش مشارکت عمومی در پرداخت مالیات عبارت از: نظام مالیاتی بهره ور دولتی، به سامانی امور مالیاتی، توسعه فرهنگ ملی مذهبی، نهادینه سازی عمومی امور مالیاتی، ویژگی های بوم شناختی مودیان مالیاتی، وضعیت خرد و کلان اقتصادی و یادگیری از الگوهای اثربخش بین المللی می باشد. ایزدبخش و همکاران (1396)، در مطالعه ای به بررسی عوامل موثر در اعتماد ومشارکت عمومی در پرداخت مالیات پرداخته و نتایج حاکی از این است که ترویج فرهنگ مالیاتی و قوانین و مقررات مالیاتی، بعنوان موثرترین عامل و عقاید و باورهای عمومی و انتظارات مودیان مالیاتی از نتایج حاصل از پرداخت مالیات، از دیگر عوامل موثر در جلب اعتماد و مشارکت عمومی جهت پرداخت مالیات بوده است. 

3. روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر با توجه به هدف آن، جزء پژوهش‌های کاربردی و از لحاظ نوع روش، توصیفی-همبستگی و به شکل پیمایش اجرا شده است. این پژوهش از نوع تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس است که در آن از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان (360 نفر) است. روش نمونه‌گیری پژوهش حاضر به روش تصادفی طبقه‌ای و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 186 نفر است. داده‌های لازم برای پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری ‌شد. برای تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه‌ از روایی محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی برای مولفه های پرسشنامه نزدیک به یک محاسبه و تایید شد. در این پژوهش از معادلات ساختاری نرم افزارهای SPSS و Amoos جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد. مدل مفهومی مطالعه حاضر به شکل ذیل می باشد:

نمودار 1- مدل مفهومی تحقیق

با توجه به مدل مفهومی، چهار فرضیه ‌این پژوهش به‌صورت زیر مطرح شد:
فرضیه اول: پاسخگویی بر گسترش فرهنگ مشارکت مردمی تأثیر معنی‌داری دارد.
فرضیه دوم: آگاهی عمومی و اعتمادسازی بر گسترش فرهنگ مشارکت مردمی تأثیر معنی‌داری دارد.
فرضیه سوم: عدالت بر گسترش فرهنگ مشارکت مردمی تأثیر معنی‌داری دارد.
فرضیه چهارم: قوانین و مقررات بر گسترش فرهنگ مشارکت مردمی تأثیر معنی‌داری دارد.
فرضیه پنجم: دولت الکترونیکی بر گسترش فرهنگ مشارکت مردمی تأثیر معنی‌داری دارد.

4.  نتایج تجربی تحقیق
1.4. بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق
جدول 1، آزمون کولموگروف-اسمیرنف را به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق نشان میدهد. همانگونه که مشاهده میشود، آماره به دست آمده برای بررسی نرمال بودن در هر پنج متغیر از لحاظ آماری غیر معنادار میباشد (05/0<P). از این رو میتوان گفت که فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق رعایت شده است. 


جدول 1- آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق
	متغیر
	آماره
	معناداری

	پاسخگویی
	074/0
	113/0

	آگاهی عمومی و اعتمادسازی
	064/0
	095/0

	عدالت
	081/0
	069/0

	قوانین و مقررات
	069/0
	162/0

	دولت الکترونیکی
	055/0
	105/0



2.4. تخمین مدل و آزمون فرضیه ها
براي سنجش عوامل موثر بر گسترش فرهنگ مشارکت مردمی از مدل معادلات ساختاري استفاده شده است. در شکل 2،‌ مدل ساختاری کلی تحقیق ارائه شده است. 
شاخص‌های برازش مقادیر مطلوبی را نشان می‌دهند. مقدار خی-دو بهنجار نیز 787/1 بدست آمده است که در بازه مورد قبول 1 تا 5 قرار دارد. بنابراین مدل ساختاری از برازش مطلوبی برخوردار است. همچنين از آنجا که شاخص برازش RSMEA برابر 026/0 بدست آمده است که از مقدار 05/0 کوچکتر است، مدل از برازندگي خوبي برخوردار است. سایر شاخص‌های نیکوئی برازش نیز در بازه مورد قبول قرار گرفته‌اند (جدول 2). 
[bookmark: _Toc390888996][bookmark: _Toc388299747]جدول 2- شاخص‌های نیکوئی برازش مدل ساختاری تحقیق
	شاخص برازندگی
	SRMR
	RMSEA
	GFI
	AGFI
	NFI
	NNFI
	IFI

	مقادیر قابل قبول
	05/0>
	1/0>
	9/0<
	9/0<
	9/0<
	9/0<
	0-1

	مقادیر محاسبه شده
	039/0
	026/0
	93/0
	96/0
	94/0
	95/0
	97/0



نتایج نمودار 2، نشان می دهد که پاسخگویی، آگاهی عمومی و اعتمادسازی، عدالت، قوانین و مقررات و دولت الکترونیکی بترتیب به میزان 85/0، 78/، 69/0، 74/0 و 64/0 بر گسترش فرهنگ مشارکت مردمی تاثیر مثبت و معناداری دارند. و لذا تمامی فرضیات مورد پذیرش قرار می گیرند.


	


	نمودار 2- مدل ساختاری کلی تحقیق



5. نتیجه گیری و پیشنهادات
پاسخگویی یکی از ضرورت های کلیدی و از ارکان اصلی مدیریت دولتی در شرایط کنونی است. توجه به پاسخگویی در سیاست گذاری های عمومی و مبادرت مقامات دولتی به پاسخگویی عمئمی به مردم در رابطه با اقدامات و تصمیمات خود، از جمله مهمترین رفتارهای مورد انتظار مردم است. افزایش سطح پاسخگویی عمومی دولت ها موجب افزایش سطح اعتماد مردم و در نتیجه افزایش مشارکت آنان در پرداخت مالیات و انجام وظایف مالیاتی می شود. آگاهی عمومی و اعتمادسازی نیز یکی از مهمترین عوامل مورد توجه در سیاست گذاری های عمومی دولت می باشد و اگر آگاهی عمومی در مورد فعالیت های دولت، شفاف سازی مناسب و روشنگری مناسبی انجام شده و شهروندان به وضوح درک کنند که دولت در مقابل دریافت مالیات از آنان، جوابگوی نیازها و خواسته های آنان بوده و میزان اعتمادشان به دولت بیشتر گردد، در نتیجه در انجام وظایف خود از جمله مشارکت در پرداخت مالیات فعالانه تر ظاهر خواهند شد. عدالت جویی از جمله تمایلات درونی انسان از بدو شکل گیری اجتماعات بشری است، تا جائی که می توان تحقق عدالت را در جامعه، همپای ایجاد نظم و امنیت، از عوامل شکل گیری دولت مطلوب دانست. چنانچه دولت در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های خود توجه ویژه به بحث عدالت داشته باشد و عدالت افقی و عمودی در تمامی حوزه مورد توجه قرار گیرد، عموم مردم میزان رضایت و اعتمادشان به دولت افزایش می یابد و در نتیجه مشارکت بیشتری در تامین مخارج عمومی دولت از طریق پرداخت مالیات خواهند داشت. قوانین و مقررات و کیفیت آنها یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری در جوامع مختلف می باشد. چنانچه دولت در سیاست گذاری های خود و ارائه طرح ها و بخشنامه های مختلف، سعی در تسهیل قوانین برای مودیان مالیاتی نموده و با کاهش ابهام در اجراي قوانين و دستورالعمل هاي مالياتي؛ کاهش تعدد آيين نامه ها و بخشنامه هاي مالياتي و بعضاً مغايرت با يكديگر؛ کاهش عدم تطابق قوانين مالياتي و شيوه نامه هاي اجرايي آنها و... سعی در افزایش رضایت مودیان نماید، می توان شاهد افزلیش فرهنگ مشارکت عمومی در پرداخت مالیات بود. دولت الکترونیکی به عنوان یکی از ابعاد مدیریت نوین در تمامی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه دولت با کاربرد  بیشتر دولت الکترونیکی و مهیا کردن زیرساخت های لازم برای تسهیل ارائه خدمات به مردم اقدام نماید و بتواند وظایف خود را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهد، مودیان مالیاتی نیز از گسترش دولت الکترونیکی بهره مند شده و می توانند با تسهیلات بالاتری به انجام وظایف بپردازند و در نتیجه فرهنگ مشارکت مالیاتی آنها بیشتر خواهد شد.
با توجه به نتایج این مطالعه به دولت پیشنهاد می شود که در تدوین و اجرای سیاستگذاری های عمومی به افزایش پاسخگویی عمومی، افزایش عدالت، افزایش اعتماد سازی، کاهش قوانین و مقررات دست و پا گیر و تسهیل قوانین، افزایش کاربرد فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک و... توجه بیشتری نشان داده تا بتوان شاهد افزایش فرهنگ مشارکت عمومی مردم در پرداخت مالیات باشیم.
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